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توهین به فردوسی در سایه 
طنزهای بی‌حد و مرز

بزرگ‌ترین حماسه‌سرای  فردوسی،  به حکیم  اخیر  توهین 
جهان، بار دیگر ضرورت فرهنگ‌سازی و حمایت نهادهای 

فرهنگی از مشاهیر ایران را آشکار کرد.
به گزارش ایمنا، در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی به 
بستری برای انتشار شوخی‌ها و طنزهای سریع و زودگذر 
تبدیل شده‌اند. این فضا، اگرچه امکان سرگرمی و خلاقیت 
را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان عرصه‌ای شده است که در آن، 
گاه بدون ملاحظه مرز بین طنز و توهین، به مشاهیر ادبی و 
تاریخی کشور حمله می‌شود. متأسفانه، تا امروز هیچ چارچوب 
جدی و قابل اتکایی برای مواجهه با این دست رفتارها وجود 
نداشته است و همین کوتاهی باعث شده مرزها روزبه‌روز 

جابه‌جا شود.
نمونه تازه این اتفاق، اظهارات اخیر زینب موسوی از چهره‌های 
کمدین اینستاگرام است که به صورت مستقیم به حکیم 
ابوالقاسم فردوسی، بزرگ‌ترین حماسه‌سرای جهان، توهین 
کرده است. این اقدام دیگر در قالب طنز و سرگرمی قرار 
نمی‌گیرد؛ بلکه به صراحت توهین و تحقیر است و نشان 
می‌دهد که بدون نظارت و فرهنگ‌سازی، ارزش‌های ملی و 

میراث ادبی کشور در معرض تهدید قرار دارند.
در این موقعیت، جای خالی نهادهای فرهنگی بیش از هر زمان 
دیگری حس می‌شود. ما اکنون بیش از هر زمان به سازمان‌ها 
مقطعی  و  آنی  واکنش‌های  به  که  داریم  نیاز  نهادهایی  و 
بسنده نکنند، بلکه به صورت پایدار، حفاظت از فرهنگ، ادب 
و شناسنامه ملی ایران را در دستور کار خود قرار دهند. به 
موازات برخورد قانونی و منطقی با افراد خاطی، فرهنگ‌سازی 
نیز ضرورت دارد؛ باید جامعه‌ای شکل گیرد که هیچ فردی نه 
بخواهد و نه بتواند با مشاهیر ایران و میراث فرهنگی کشور به 

سخره یا توهین بپردازد.
در همین راستا علیرضا قیامتی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد و از محققان برجسته حوزه شاهنامه، 
در واکنش به اظهارنظر اخیر کمدین اینستاگرامی نسبت به 
حکیم ابوالقاسم فردوسی اظهار کرد: گمان می‌کنم این‌گونه 
سخنان نه از سر ناآگاهی، بلکه به‌طور آگاهانه با نیت تخریب 

هویت ملی ایرانیان بیان شده است.
ابراز تأسف از چنین رفتارهایی افزود: اگر فردوسی و  با  او 
شاهنامه نبود، زبان فارسی امروز به حیات خود ادامه نمی‌داد 
فردوسی  به  توهین  نمی‌ماند.  پابرجا  نیز  ایرانیان  هویت  و 
تنها اهانت به یک شاعر یا نویسنده نیست، بلکه توهین به 
شناسنامه ایرانیان، به تاریخ، اسطوره‌ها، اندیشه‌ها و باورهای 
ماست. چنین فردی عملا در برابر همه نمادهای فرهنگی ما، 
از حافظ و سعدی گرفته تا ابن‌سینا، فارابی، بیرونی و زکریای 
رازی ایستاده است.این شاهنامه‌پژوه ادامه داد: شاهنامه کتاب 
خرد، خردورزی و ادب است؛ اثری سترگ که در ۶۰ هزار بیت 
آن حتی یک واژه ناپسند یا هوس‌آلود نمی‌توان یافت. این 
کتاب با ستایش خرد آغاز می‌شود و تا پایان در نجیب‌ترین 
و شریف‌ترین زبان ممکن پیش می‌رود. شاهنامه اثری است 
که جهانیان، از ویکتور هوگو و گوته گرفته تا هرمان هسه و 
تاگور، در برابرش سر تعظیم فرود آورده‌اند. اما تأسف‌بار است 
که در داخل کشور، کسانی با سخنان نسنجیده و نابخردانه، این 

گنجینه ملی را هدف قرار می‌دهند.
قیامتی مطرح کرد: شاهنامه بزرگ‌ترین حماسه بشری و 
شناسنامه ایرانیان است. عمود خیمه هویت ملی ما بر شاهنامه 
استوار است. اگر فردوسی نبود، نه زبان فارسی باقی می‌ماند 
و نه فرهنگی که امروز به آن می‌بالیم. بنابراین پاسبانی از 
شاهنامه و دفاع از فردوسی وظیفه همگانی است؛ هم نهادهای 
رسمی و فرهنگی و هم مردم و نخبگان باید در این راه هوشیار 
باشند.او خاطرنشان کرد: نقد علمی و آگاهانه بر شاهنامه ممکن 
است و هیچ اثر بزرگی از نقد مصون نیست، اما استفاده از 
واژگان سخیف و توهین‌آمیز نه نقد، بلکه دشمنی با هویت 
ایرانی است. کسی که چنین جسارتی می‌کند باید بداند در 

حقیقت در برابر فرهنگ و تاریخ یک ملت ایستاده است.
به  نسبت  جامعه  واکنش گسترده  به  اشاره  با  این محقق 
اظهارات اخیر بیان کرد: خوشبختانه دیدم که مردم به‌طور 
یک‌دست این اقدام را محکوم کردند. حتی کسانی که شاید 
کمتر با شاهنامه آشنا بودند نیز نسبت به این توهین برآشفته 
شدند و موضع گرفتند. این واکنش ملی نشان‌دهنده پیوستگی 
مردم با مفاهیم هویت‌بخش خود و علاقه روزافزون آنان به 
میراث فرهنگی‌شان است.قیامتی همچنین بر نقش آموزش 
و فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم از تکرار 
و  ایران  به  باید عشق  کنیم،  جلوگیری  رخدادهایی  چنین 
آگاهی از فرهنگ ملی را از دوران کودکی در مدارس و در 
محیط خانواده آموزش دهیم. باید نسل‌های آینده را با تاریخ، 
دانشمندان، شاعران و آثار ماندگار ایران آشنا کنیم تا نوجوانان 
و جوانان بدانند که چرا ایران و شاهنامه ارزشمند است. تنها 
در این صورت است که اگر کسی به این فرهنگ توهین 
کرد، جامعه واکنش درست و خردمندانه نشان می‌دهد.او تأکید 
کرد: برخورد قهری و احساسی راه‌حل این مسئله نیست. ما 
باید با همان خردورزی و مهرورزی که در شاهنامه جریان 
دارد، آگاهی‌بخشی کنیم. نه توهین متقابل، نه خشونت، بلکه 
روشنگری و فرهنگ‌سازی است که می‌تواند مانع تکرار چنین 
اتفاقاتی شود. حتی در برابر فردی که این توهین را روا داشته، 
باید با خرد و مهر برخورد کرد تا خود و دیگران بدانند که 
بی‌احترامی به فردوسی و شاهنامه، بی‌احترامی به ایران و 
ایرانی است.این شاهنامه‌پژوه بیان کرد: شاهنامه تنها یک متن 
ادبی نیست؛ شناسنامه ایرانیان و نماد ملی ماست. پاسبانی از 
آن وظیفه همه کسانی است که دل در گرو ایران دارند. هر 
ایرانی که به فرهنگ و تاریخ خود می‌بالد باید در برابر چنین 
بی‌حرمتی‌هایی موضع بگیرد و اجازه ندهد که نمادهای ملی 
کشور مورد توهین قرار گیرند. این وظیفه‌ای همگانی است که 

هیچ‌کس از آن مستثنی نیست.

روایت بازگشت یک 
فیلمساز ایرانی به سرزمین 

مادری به بوسان رفت
فیلم سینمایی »بدون مجوز« به کارگردانی و نویسندگی 
حسن ناظر، تولید مشترک ایران و انگلستان در سال 
۲۰۲۵، در بخش اصلی مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم 

بوسان )BIFF( روی پرده خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، حسن ناظر کارگردان ایرانی- بریتانیائی 
و برنده جایزه بفتا، برای نمایش فیلم خود در جشنواره 

بوسان حضور خواهد داشت.
بهروز سبط رسول که پیش از این به عنوان کارگردان 
شناخته می شده این بار به عنوان بازیگر، نقش اصلی 
این فیلم را به عهده دارد. و همچنین علی محمد قاسمی 
مدیر فیلمبرداری این فیلم است. داستان »بدون اجازه« 
روایتی شاعرانه و تأمل‌برانگیز از بازگشت یک فیلمساز 
برای  تلاش  در  او  است.  مادری  سرزمین  به  ایرانی 
یافتن زبانی تازه جهت بیان اندیشه‌ها و دغدغه‌هایش، 
همکاری با کودکان را برمی‌گزیند. حاصل این تجربه، 
سفری شخصی و انسانی است که بیش از هر چیز بر 

قدرت تخیل و خودابرازگری نسل جوان تأکید دارد.
کمپانی  عهده  بر  مجوز«  »بدون  فیلم  جهانی  پخش 
نسرین  مدیریت  به   DreamLab Films فرانسوی 
میرشب است. جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان که امسال 
سی‌اُمین دوره خود را برگزار می‌کند، همواره جایگاهی 
تعیین‌کننده در معرفی استعدادهای نو و آثار جریان‌ساز 

داشته است. 

هادی آفریده در »درخت 
زردآلو« داوری می‌کند

هادی آفریده کارگردان سینمای مستند، داور یازدهمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند »درخت زردآلو« شد.

جشنواره  دوره‌  یازدهمین  خبرآنلاین،  گزارش  به 
از تاریخ  ۳۰  بین‌المللی فیلم مستند »درخت زردآلو« 
آگوست تا ۶ سپتامبر )هشت تا پانزدهم شهریورماه( در 

منطقه دِبد استان لوُری ارمنستان برگزار می‌شود.
امسال در جمع داوران که از کشورهای فرانسه؛ آلمان 
در جشنواره حاضر هستند، هادی آفریده مستندساز و 
فیلمساز ایرانی حضور دارد. جشنواره بین المللی فیلم 
برجسته  رویدادهای  از جمله  زردآلو«،  مستند »درخت 
سینمای مستند در منطقه قفقاز است که با حضور آثار 
منتخب سینمای مستند جهان برگزار می‌شود، امسال 
در بخش مسابقه جشنواره ۲۰ مستند کوتاه و بلند از 
کشورهای مختلف نمایش داده می‌شوند که برخی از 
آنها پیش از این در جشنواره‌های معتبر جهانی از جمله 

جشنواره‌های فیلم برلین و ... به نمایش درآمده‌اند.

واکنش حامد عسگری به 
توهین زینب موسوی به 

شاهنامه
حامد عسگری نسبت به توهین زینب موسوی معروف 
به امپراطور کوزکو، بلاگر وقیح اینستاگرامی به شاهنامه 

فردوسی واکنش نشان داد.
به گزارش ایمنا، او در این باره نوشت: »شاهنامه فردوسی 
متن مقدس است؟ نه!! با شاهنامه و فردوسی و سایر 
متون ملی و کلاسیک و ادبی می‌شود شوخی کرد؟؟‌بلی 
می‌شود!! باید بشود! و این خودش یک نوع از سبک و 
سیاق طنز نویسی است و هرچه بیشتر طنز با این ساختار 
تولید شود مخاطب را بیشتر ترغیب می‌کند که به متن 
اصلی رجوع کند و خواننده تازه کار خواندن و کشف آن 
متن لذت برده. این چیزی که در مورد فردوسی می‌گوید 

طنز است؟ نه هزل است آن هم آبکی.
لهجه‌  و  ازجهان  داشتم،  فالو  را  خانم  آن  مدتی  من 
می‌بردم،  لذت  هم  اسداله  حاج  اتفاقات  و  قمی‌اش 
خیلی  شد.  مبتذل  شد،  وقیح  شد،  زیاد  فحش‌هایش 

مبتذل آنفالویش کردم.
هیچ چیز اتفاقی نیست. درست چند وقت بعد از حمله 
اسرائیل به ایران این مواجهه با فردوسی شاعر و حکیمی 
نگاه و سلیقه‌ای دوستش دارد و  با هر  ایرانی  که هر 
برایش محترم ست یعنی یک طرح حساب شده و دقیق 
و قدم به قدم، به معنای تمام یعنی شکستن و رد کردن 
خط قرمزهایی به اسم طنز و فکاهه و لق کردن پایه‌های 

احترام به ستون‌ها و ریشه‌های این خاک...
حداقل کاش خنده داشت، کاش طنز بود، کاش حداقل 
یک لبخند بر لبانمان می‌نشاند. در این جور مواقع برای 
این آدم‌ها دلم می‌سوزد از حجم حقارت، به قبل و بعد 
ویدئو کاری ندارم که از حجم رکاکت و وقاحت رویم 
نمی‌شود یادآوری کنم اما همین جمله‌ای که این خانم 
خطاب به فردوسی می‌گوید: »کاپ فلان تقدیم به شما« 
را جرأت دارد جای فردوسی شاعر حکیم شیعه متفکر و 
فرزانه به یک مجسمه‌ی هندو یا خدای بودایی یا رئیس 
قبیله‌ای سرخپوست بگوید و تقدیم کند؟ قطعا نه آنجا 
دین و مرامش انسانیت است و باید به همه‌ی تفکرات 
احترام گذاشت و برای آئین و شخصیت‌ها احترام قائل 

شد...
مدت‌هاست که از خدا طلب دعایم این است، آنقدری 
زنده‌ام بدار تا عاقبت این‌هایی که در طول این سال‌ها به 
ایران و پرچمش و امام حسینش و مردمش را توهین و 

تحقیر کردند ببینم.«

مرضیـه گلابگیـر اصفهانی، نویسـنده و 
نقـاش، از همـان سـال‌های راهنمایـی 
بـه دنیای داسـتان قـدم گذاشـت؛ زمانی 
کـه در نبـود کتـاب تازه، تصمیـم گرفت 
با دوسـتی هم‌سن‌وسـال خودش دسـت 
بـه خلق قصـه بزند. مسـیر هنـری او از 
نگارگـری آغـاز شـد و در ادامه با داستان‌نویسـی گره خورد، 
تـا جایـی که آثـارش در هـر دو حـوزه کودک و بزرگسـال 
بازتابـی از تجربه‌هـای زیسـته و دغدغه‌هـای اجتماعی‌اش 
شـد. کتـاب پژوهشـی »سرگذشـت عشـق« بخشـی از 
سـال‌ها علاقـه او بـه عاشـقانه‌های ایرانـی را ثبـت کـرده 
اسـت. گلابگیـر اصفهانی معتقد اسـت اصفهـان، با هویت 
فرهنگـی و تاریخی‌اش، بی‌اختیـار در آثارش حضـور دارد و 
خلاقیـت را حتـی در مواجهه با موانع باید زنده نگه داشـت.

ÁÁ شما در رشته زیست‌شناسی تحصیل کرده‌اید
اما مســیرحرفه‌ای‌تان را در هنر و ادبیات ادامه 
دادید. چه چیزی باعث شد این تغییر مسیر را 

جدی بگیرید؟
شـاید تغییر مسـیر اصلی بـرای من همیـن گذرانـدن دوره 
کارشناسـی زیسـت شناسـی بـوده اسـت. مسـیرادبیات و 
نوشـتن، همیـن طور هنر و نقاشـی از خیلـی زودتر انتخاب 
رشـته در دانشـگاه برای من شـروع شـده بود. قصه نوشتن 

مـن از دوره راهنمایـی رقـم خورد. 
من و دوسـتم تشـنه داسـتان بودیم. تمام کتاب های قفسه 
کتابخانه مدرسـه و کتابخانه های شـخصی خانواده‌هایمان 
را خوانـده بودیـم و در یـک عصر تابسـتان در اوج بی‌کتابی 
تصمیـم گرفتیـم خودمـان شـروع بـه نوشـتن کنیـم و 
داسـتان‌هایمان را بـا هـم جابجا کنیـم. برای مـن آن اتفاق 
شـروع خوبـی بـود. دفعـه بعـد کـه یکدیگـر را دیدیم من 
در همـان دفتـر صدبرگ‌هـای معـروف دولتـی آن زمـان، 
همان‌هـا کـه بـا مربـع مربع‌هـای کنـار هـم، نقـش یـک 
برگ را روی جلدش درسـت کرده بود، سـه داسـتان نوشته 
بـودم تـا بـه دوسـتم بدهـم و همیـن شـروعی شـد برای 
قصه‌نویسـی مـن تـا داشـته‌ها و نداشـته‌های زندگـی‌ام را 

به قصـه تبدیـل کنم.  
ÁÁ نقاشی و داستان‌نویســی هر دو بخشی از 

زندگی کاری شما هستند. این دو هنر چه‌طور بر 
یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟

ابتـدا برایـم مسـیری کاملا جـدا داشـتند. داستان‌نویسـی 
آن چیـزی بـود کـه از بـن دلـم می‌آمـد و برآینـدی بـود از 
ترس‌هـا، غم‌هـا و شـادی‌ها، تجربه‌هـا و یـا آرزوهایـم و 
نقاشـی برایم فقط مَفَّری بود تا بتوانم سـنگینی و فشـاری 
را که در نوشـتن تجربه کرده بودم را تسـکین دهم. نقاشـی 
را بـا نگارگـری شـروع کردم و نـگاه بی زمـان بی‌مکان در 
آن سـبک نقاشـی و همیـن طـور ارتباطـش بـا قصه‌های 
کهـن برایـم جالب بـود و مرا از بچگی به نقاشـی علاقمند 
کـرد. بـه خاطر شـغل پدرم بـا قلمزنی بیگانه نبودم. کاسـه 
بشـقاب قلمزنـی در خانـه داشـتیم کـه دور تـا دورش چند 
قصه عاشـقانه ایرانی تصویر شـده بود. مجنون نشسـته بود 
بـا یـک عالمه پرنـده روی سـرش و چند حیـوان اطرافش، 
گل انـدام گاو بر شـانه از پله‌های قلعـه بالا می‌رفت و زلیخا 
بـا زن‌هـای نارنج بدسـت منتظر ورود یوسـف بود. عاشـق 
ایـن طرح‌هـا بـودم. سـاعت‌ها می‌نشسـتم و بـه آن نـگاه 
می‌کـردم. یـک تابسـتان بـه پـدرم گفتـم می‌خواهـم قلم 
زنـی یـاد بگیرم. پدرم بـا خانمی قلم زن صحبـت کرده بود 
وآن خانـم هنرمنـد گفتـه بود بایـد دخترت را ببینـم. با هم 
بـه کارگاهش که خانـه‌اش هم بود رفتیم. خانـم پیری بود. 
برایمـان چایـی آورد و نشسـت روبـروی مـن. کمی نگاهم 
کـرد، دو تـا دسـتش را گرفـت جلـوی من و گفـت: حیفت 
نمیـاد دسـتات مثل من بشـه. نه حـاج آقا، من بـه دخترای 

خـودم هم یـاد نـدادم. اینم مثـل دختـرای خودم. 
حرفـش یـه کلام بـود آدرس یک اسـتاد نگارگـر را در بازار 
داد و مـن هـل داده شـدم بـه سـمت نگارگـری. بعدهـا از 
نگارگری کشـیده شـدم به نقاشی و نقاشـی‌هایم هم رنگ 
داسـتان‌هایم را گرفـت. وقتـی هم بعـد در ادامـه تحصیل، 
رشـته پژوهش هنر، وارد حوزه پژوهش شـدم باز آن کاسـه 

قلمزنی و عاشـقانه های ایرانی دسـت  از سـرم بر نداشـت 
و در ایـن حیطـه کار کـردم یعنـی بررسـی بینامتنـی پنـج 
عاشـقانه فارسـی در هنر و ادبیات که نتیجه آن شد چندین 
مقالـه و کتـاب پژوهشـی به نام »سرگذشـت عشـق« که 

سـال 1401 نشـرهزاره ققنـوس به چاپ رسـاند.  
ÁÁ در رمان »آن قدر که نخواهم رئیس جمهور 

شوم«، هم به مسائل جنگ و انقلاب پرداخته‌اید 
و هم به دغدغه‌های زنان. این‌دو محور چگونه در 

ذهن شما به هم پیوند خورده‌اند؟
زندگی زیسـته خالق داسـتان و یا هر اثر هنری بسـیار مهم 
اسـت. ما انسـان‌هایی جدا از تجربه زیسـته‌یمان نیسـتیم و 
زمانـی می‌توانیـم یک مضمون را به بهترین شـکل نمایان 
کنیـم کـه بـرای مـا درونـی شـده باشـد و از بن دلمـان بر 
آمده باشـد. مرحوم اسـتاد نیکبخت همیشـه وقتی ازنوشتن 
و داسـتان نویسـی صحبـت می‌شـد می‌گفـت »ملاقه ات 
را تـوی دیـگ خـودت بـزن.« بی‌شـک مـن زن هسـتم و 
دوره‌هـای زندگی‌ام بـا انقلاب و جنگ عجین بوده و همین 
باعث شـده بهتر بتوانم بر این بسـتر مضمون فکری خودم 
را قصـه پـردازی کنم. جنگ و سیاسـت فقط بـرای مردان 
نیسـت و آنهـا را درگیر نمی‌کند. جنگ همینطـور که روی 
مـردان تاثیر دارد بـرای زنان نیزچالش‌هایی به همـراه دارد. 
ایـن دوره‌هـای زمانـی نقـاط عطفـی دارد که خیلـی خوب 
می‌تـوان آدم هـا را درآن معرفـی کـرد و بـه آن پرداخـت. 
بـه غیـر کتابـی کـه اشـاره کردیـد یـا، در »دنیـا، 67« من 
وقتی می‌خواسـتم مضمون جسـتجوی هویت یک نوجوان 
را مـد نظـر قرار دهم و بـه این مضمون بپـردازم دیدم هیچ 
بسـتر زمانی بهتر از جنگ و بمباران شـهرها پیدا نمی‌کنم. 
دوره‌ای که خودم با گوشـت و پوسـتم احسـاس کرده بودم. 

بـرای همیـن داسـتان را در این دوره زمانی پـرورش دادم.
ÁÁ تجربه حضور در اولین مسابقه سراسری دفاع 

مقدس و انتخاب داســتان »آدام« چه تأثیری بر 
مسیر نویسندگی‌تان گذاشت؟

بیشترداسـتان های من با آنکه مضمونی درونی و شـخصی 
دارد ولـی بر پایه رویدادهای اجتماعی نوشـته شـده اسـت. 
همیـن طـور کـه اشـاره کردیـد مـن قبـل از این داسـتان 
بـا بسـتر جنـگ، بمبـاران و انقلاب داسـتان هـای زیادی 
نوشـته و چـاپ کرده بـودم . داسـتان »آدام« از نگاه پیرزنی 
اسـت کـه فرزنـدش مفقود الاثر شـده و نگرانی‌ها و چشـم 
انتظـاری یـک مـادر را بعـد از پایـان یـک جنـگ تصویـر 
می‌کنـد. فراخـوان را کـه دیـدم احسـاس کردم شـاید این 
داسـتان نگاهـی متفاوت به زن و جنـگ را مطرح می‌کند و 

در ایـن برنامه شـرکت کردم.
ÁÁ شــما هم در حوزه‌ ادبیات کودک و هم در 

داستان‌نویسی بزرگسال فعالیت داشته‌اید. کدام 
یک برایتان چالش‌برانگیزتر است و چرا؟

داسـتان کـودک را آن سـال‌ها کـه فرزندانـم در ایـن سـن 
بودنـد شـروع کـردم و بعـد علاقمنـد شـدم و ادامـه دادم. 
بچه‌هایـم سـوالات زیادی در مـورد بدنیا آمدنشـان، جهان 
هسـتی و خـدا داشـتند کـه نمی‌شـد توضیـح قابـل قبولی 
برایشـان ارائـه داد. در بـازار کتابـی پیـدا نکـردم مشـغول 
نوشـتن شـدم. اولیـن شـنوندگان داسـتان‌های کودکـم دو 
پسـرم بودند که خیلی اسـتقبال کردند. بعد داسـتان را برای 
بقیـه بچـه ها خوانـدم و واکنش خوب بچه هـا برایم خیلی 
تجربـه خوبی بود. قبل از آن داسـتان بزرگسـال را سـال‌ها 
بـود شـروع کرده بـودم ولی داستان‌نویسـی بـرای کودکان 
مخاطبی بی‌ادعا و روراسـت و رک را در برابرت می‌گذاشت. 
واکنـش بچه‌هـا بـه هر خـط و ماجـرا چه واکنـش منفی و 
چـه مثبت عالی بود. داسـتان‌ها را بیشـتر پرداخـت کردم و 
در جایـزه ادبـی اصفهـان بخـش کـودک شـرکت دادم که 
انتخاب شـد و بعدها نشـر نوشـته به صورت یک مجموعه 
بـه چـاپ رسـاند. و مـن رسـما وارد حـوزه داسـتان کودک 
شـدم. بعدها با مجموعه داسـتان »شـهر پاک« ایـن کار را 
ادامه دادم. کتاب‌ها توسـط شـهرداری در مدارس توزیع شد 
و بازخـورد خیلـی خوبـی از واکنـش بچه‌ها داشـتم. یکی از 
شـخصیت‌های مجموعه شـهردار گلی بود کـه بعدها چند 
تـا از بچـه هایی که مرا می‌شـناختند با همین اسـم صدایم 
می‌کردنـد. تصـور کنیـد پسـرکی خجالتی که نیمه پشـت 
مـادرش قایـم شـده و وقتـی مـادرش عنـوان می‌کنـد که: 
پسـرم این خانم اون کتاب‌ها که دوسـت داری را نوشـتند با 
لبخنـدی از پشـت مادرب یـرون بیاید و بگویـد »وای! پس 
شـهردار گلـی شـمایید؟!« حتما که شـیرینی ایـن لحظات 

برای هر نویسـنده‌ای فراموش نشـدنی اسـت.
ÁÁ چه موضوعات یــا دغدغه‌هایی در ادبیات 

معاصر زنان ایران برای شما بیشترین اهمیت را 
دارند و چگونه تلاش می‌کنید در آثار خود به آنها 

بپردازید؟
ادبیـات معاصـر و به خصـوص ادبیات معاصر زنـان ایران با 
توجـه به بـالا و پایین‌هایی کـه داشـته و دارد راه خودش را 
مـی‌رود و من مطمئن هسـتم کـه با وجود مشـکلات زیاد 
ایـن مسـیر رو بـه جلو و پیشـرفت اسـت. گـو اینکـه ما تا 
چند دهه گذشـته نویسـنده زنی در اصفهان نداشتیم و الان 
نویسـندگان ارزشمند و توانمندی در این حوزه هستند. هیچ 
وقـت نخواسـته‌ام دغدغه‌منـد بـه یـک دسـته‌بندی خاص 
خـودم را پایبنـد کنم. اگردر آثـارم زن نقش اصلـی را دارد و 
یـا موضـوع مربـوط به زنان اسـت بـه این خاطر اسـت که 

زندگی زیسـته خـودم را پایه قـرار داده‌ام.

 بـه عنـوان نویسـنده‌ای اصفهانـی، چقـدر فضـا و فرهنگ 
شـهر اصفهـان در آثـار شـما بازتاب پیـدا کرده اسـت؟

اصفهـان شـهری نیسـت کـه بتوانی بـه آسـانی از کنارش 
بگـذری واگـر در آن زندگـی می‌کنـی بتوانـی آن را نشـان 
ندهـی. این شـهر با داشـتن فضاهای گوناگـون و متفاوت؛ 
چه سـنتی و چه مـدرن دارای هویتی خاص اسـت. هنرمند 
و نویسـنده‌ای که زندگی زیسـته‌اش را در این شـهرگذرانده 
باشـد حتمـا کـه نمی‌توانـد از کنـار ایـن هویت بـه راحتی 

بگـذرد و حتمـا آثـارش از آن تاثیـر می‌پذیرد.
ÁÁ در مسیر کار هنری و ادبی، چه موانعی پیش 

روی شما قرار گرفت و چگونه از آنها عبور کردید؟
یـک جملـه معـروف هسـت کـه میگـه »رنـج بـزرگ را 
بایـد بـه کار بـزرگ تبدیـل کـرد.« گاهی وقت‌هـا گریزی 
از اتفاقـات اطـراف نیسـت؛ اجتماعی، سیاسـی، جهانی و یا 
شـخصی. مهم این اسـت که در هر شـرایط بتوان مسیری 
را کـه در حـال طـی آن هسـتی ادامه دهـی. گاهی وقت‌ها 
بـرای هنرجویانـم مثـال حافظ را می‌زنم شـاید اگر شـرایط 
سیاسـی و اجتماعـی قرن هشـتم این طـور پیش نمی‌رفت 
مـا غزلیاتـی به ایـن نابـی از حافظ نداشـتیم. غزل‌هایی که 
قرن‌هـا زنـده مانـد و قرن‌هـا را طـی طریـق کـرد و بـه ما 
رسـید. همیشـه سـعی کرده‌ام این نکته را در نظـر بگیرم و 

بـا همین چراغ پیـش بروم و بنویسـم.
ÁÁ آموزش نقاشی و داستان‌نویسی برای شما فقط

یک شغل است یا بخشی از رسالت فرهنگی‌تان 
را هم در بر می‌گیرد؟

شـغل یـا رسـالت فرهنگـی هـر نامـی می‌شـود بـه کاری 
کـه بـا عشـق انجامـش مـی دهـی و نمی‌توانـی از آن 
دسـت‌برداری بـرای آن گذاشـت. مهـم این اسـت که فکر 
کنـی هسـتی و می‌توانـی هر شـب بـا رضایت مسـیری را 
کـه طول روز گذرانده‌ای مرور کنی و خوشـحال باشـی که 
فـردا و فرداهـای دیگر هم قرار اسـت این مسـیر را هر چند 

متفاوت‌تـر از روز قبـل ولـی با عشـق طـی کنی.
ÁÁ چه موضوعات یا ایده‌هایــی برای کارهای 

بعدی‌تان در ذهن دارید که هنوز فرصت پرداختن 
به آن‌ها را پیدا نکرده‌اید؟

کـه  بـوده  مسـیری  عشـق  اسـطوره‌های  و  عاشـقانه‌ها 
سال‌هاسـت در آن طی طریق کرده‌ام و هر بار به شـیوه‌ای 
بـه آن پرداختـه‌ام هنوز در میانه راه هسـتم. هر روز جنبه نو 
و دیگـری از آن برایـم بـاز می شـود، هر بار در یک رسـانه 
و بـا یـک مدیـا آن را ابـراز می‌کنـم. ایـن مسـیر برایـم به 
پایـان راه نرسـیده و مشـغول آن هسـت گاهـی بـه کندی 
مـرا بـا خود پیـش می‌بـرد و گاهی سـریع بر بال آن سـوار 

می‌شـوم و پـرواز می‌کنـم. 

روایت‌های رنگ و کلمه؛ جهان داستانی مرضیه گلابگیر اصفهانی

در روزگاری کـه صحنه‌هـای تئاتـر پـر از نـور و جلوه‌هـای 
مـدرن شـده اسـت، نقالـی همچـون شـمعی فـروزان از 
گذشـته می‌آیـد؛ هنری کـه با صـدا و دست‌افشـانی، جهان 
اسـطوره‌ها و قهرمانـان را زنـده می‌کنـد. ایـن نمایش کهن 
ایرانـی، نه‌تنهـا آیینـه‌ای از تاریخ و ادبیـات، بلکه گنجینه‌ای 
اسـت که هنـر قصه‌گویی ونمایشـگری را در هـم می‌آمیزد.
بـه گزارش ایمنا، نقالـی یکی از شـاخص‌ترین و اصیل‌ترین 
گونه‌های نمایشـی ایرانی اسـت که ریشـه‌هایش به هزاران 
سـال پیـش بازمی‌گـردد. برخلاف تئاتـر مـدرن کـه بـر 
بازیگـران متعدد، طراحـی صحنه و جلوه‌هـای بصری تکیه 
دارد، نقالـی تنهـا به یک عنصر کلیدی وابسـته اسـت: نقال. 
نقال همان کسـی اسـت که با صدای پرطنین، حرکت‌های 
حساب‌شـده دسـت و نگاه نافذش، داسـتان‌های حماسـی و 

عاشـقانه را جان می‌بخشـد.
ÁÁپیشینه و جایگاه فرهنگی

این هنر کهن، بیشـترین شـهرت خـود را از شـاهنامه‌خوانی 
گرفتـه اسـت. از قهوه‌خانه‌های قدیمی گرفته تـا میدان‌های 
شـهر و حتی دربار شـاهان، نقالی همواره پـای ثابت محافل 
ایرانـی بـوده اسـت. مـردم گـرد نقـال جمـع می‌شـدند تـا 

یـا  رودابـه  و  زال  رسـتم، عشـق  از دلاوری  روایت‌هایـی 
نبردهـای سـهراب و اسـفندیار بشـنوند. ایـن آئیـن نه فقط 
سـرگرمی، بلکه راهی بـرای انتقال ارزش‌هـا، تاریخ و هویت 

ایرانـی بوده اسـت.
یونسـکو در سـال ۲۰۱۱ نقالـی ایرانی را در فهرسـت میراث 
معنـوی بشـریت ثبت کـرد؛ اقدامی کـه نشـان می‌دهد این 
هنـر نـه فقط بـرای ایرانیان، کـه برای کل جهـان فرهنگی 

ارزشـی والا دارد.
ÁÁویژگی‌های نمایشی نقالی

نقالـی یـک نمایـش تک‌نفـره اسـت؛ امـا تماشـاگر هرگـز 
احسـاس کمبـود نمی‌کنـد. نقال بـا تغییر تُـن صـدا، گاه در 
نقش پهلوانی خشـمگین، گاه در جایگاه شـاهی مغرور و گاه 
در مقـام عاشـقی دل‌سـوخته فـرو مـی‌رود. همیـن تغییرات 
صوتـی و بیانـی، مخاطـب را به سـفری میان شـخصیت‌ها 

می‌بـرد.
یکـی دیگـر از عناصـر مهـم در نقالی، ابـزار و نمادها اسـت. 
نقال‌هـا معمـولا بـا یـک »چوبدسـت« یـا »ترکـه« روی 
صحنـه ظاهـر می‌شـوند. این چـوب، گاهی نیزه رسـتم، گاه 
پرچـم سـپاه ایـران و زمانی هم صرفا نشـانه‌ای بـرای تاکید 

کلام اسـت. لباس نقال معمولا سـاده اسـت، اما ردایی فاخر 
یا کلاهی خاص می‌تواند شـأن حماسـی روایت را برجسـته 

. کند
ÁÁتفاوت نقالی با تئاتر مدرن

اگرچـه نقالـی و تئاتـر، هـردو در قالـب نمایـش تعریـف 
می‌شـوند، امـا نقالـی بـه زبـان سـاده‌تری بـا مـردم ارتبـاط 
برقـرار می‌کنـد. در تئاتـر، تماشـاگر شـاهد بـازی گروهی و 
صحنه‌آرایـی پیچیده اسـت، امـا در نقالی همه چیـز در کلام 
و تخیـل اتفـاق می‌افتـد. به همین دلیل اسـت کـه این هنر 
به‌رغم سـادگی، قدرتی شـگرف دارد؛ چرا کـه مخاطب خود 
تبدیـل به کارگردان ذهنی می‌شـود و صحنه‌هـای روایت را 

در خیـال می‌سـازد.
نقالی امروز؛ بازخوانی یک میراث

بـا وجود تغییر سـبک زندگی و کاهش حضـور قهوه‌خانه‌ها، 
نقالـی هنـوز زنده اسـت. هنرمنـدان جوانی در ایـران و حتی 
خـارج از کشـور، ایـن هنـر را بازخوانـی می‌کننـد؛ برخـی با 
بهره‌گیـری از موسـیقی و جلوه‌هـای بصری، و برخـی وفادار 
به شـکل سـنتی هسـتند. جشـنواره‌های فرهنگی و هنری 
نیز در سـال‌های اخیر بخشـی را به اجـرای نقالی اختصاص 

داده‌انـد تا نسـل جدیـد، طعم اصیـل این هنر را بچشـد.
نقالی، تنها یک شـیوه روایت داسـتان نیسـت؛ بلکه آیینه‌ای 
از حافظـه تاریخـی و فرهنگی ایران اسـت. هـر بار که نقالی 
بـر زبـان می‌آیـد، انگار صدای فردوسـی و پـژواک قهرمانان 
باسـتانی دوبـاره زنـده می‌شـود. ایـن هنـر، همچـون نـخ 
نقـره‌ای اسـت که گذشـته و امـروز را بـه هم پیونـد می‌زند 
و یـادآور می‌شـود که نمایشـگری در ایران، ریشـه‌ای عمیق 
و پرشـکوه دارد؛ ریشـه‌ای که اگر پاس داشـته شـود، همواره 
جان خواهد بخشـید.در این میان، تأسـف‌بار اسـت که گاهی 
در فضای پرهیاهوی شـبکه‌های اجتماعـی، افرادی بی‌هیچ 
شـناخت و آگاهـی، به بـزرگان فرهنگ و ادب این سـرزمین 
بی‌ادبانـه می‌تازنـد. آن دخترکـی کـه ایـن روزها بـا کلماتی 
ناشایسـت فردوسـی بزرگ را به تمسـخر گرفته، نه فقط به 
یـک شـاعر، بلکه بـه ریشـه‌های هویت ملی مـا بی‌حرمتی 
کـرده اسـت. فردوسـی سـتون فقـرات زبان فارسـی اسـت 
و بی‌توجهـی یـا توهیـن بـه او، یعنـی بریـدن شـاخه‌ای که 
خودمان بر آن نشسـته‌ایم. انتقاد اگر از سـر دانایی و پژوهش 
باشـد، ارزشـمند است؛ اما دشـنام و تمسخر، نشانه‌ بی‌مایگی 

و تهی‌دسـتی در اندیشـه است.

 اجازه ندهیم آثار ایرانی به نام کشورهای دیگر ثبت شود

خبر خبر 
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1493- 1- برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و 

بلامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان واملاک موردتقاضا به شرح 
زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم 

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مرجع 
قضایی تقدیم نمایند.

رای شماره 31۷4 مورخ 14۰4/۰۵/۰4 - خانم زهرا صافی شاه نجف آبادی به شناسنامه 
شماره ۲۶۷ کدملی 1۰91۰4۶۶9۷ صادره نجف آباد فرزند اسداله در ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 9۵.۶۰ مترمربع قسمتی از پلاکهای شماره ۵4۶ و ۵4۶/1 اصلی واقع در قطعه ۷ 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 14۰4/۰۵/۲1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰4/۰۶/۰۵ واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد 19۷۷۲83/م الف

رونمایی از کتاب عکس »تالاب 
هورالعظیم: طبیعت. انسان. 

صنعت«
کتاب عکس »تالاب هورالعظیم: طبیعت. انسان. صنعت« اثر 
پوریا قلیچ خانی همزمان با برگزاری یک نمایشگاه عکس از آثار 

او در خانه فرهنگ و هنر گویا رونمایی می شود.
به گزارش ایمنا، طبق اعلام مشاور رسانه گروه هنری آیتیست، 
)فارسی-انگلیسی(  دوزبانه  عکس  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
»تالاب هورالعظیم: طبیعت. انسان. صنعت« اثر پوریا قلیچ خانی، 
همزمان با گشایش نمایشگاهی از عکس های همین مجموعه، 
روز چهارشنبه پنجم شهریور، ساعت 18 در خانه فرهنگ و 
هنر گویا برگزار می شود.پوریا قلیچ خانی، کارشناس ارشد تنوع 
زیستی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن عکاسان ایران 
است که سال هاست رویکرد »تلفیق هنر و محیط زیست« را 
در آثار خود دنبال می کند. او در این کتاب نیز همین رویکرد 
را برای به تصویر کشیدن یکی از مهم ترین تالاب های ایران 
به کار گرفته است.این کتاب نفیس 444 صفحه ای، که برای 
اولین بار با چنین رویکرد جامعی به تالاب هورالعظیم می پردازد، 
توسط انتشارات گویا به چاپ رسیده است. این اثر حاصل یک 
سال و نیم کار مستمر از مرحله پیش تولید تا انتشار است که 
شامل پژوهش های میدانی و سفرهای متعدد عکاس به منطقه، 
از جمله به بخش عراقی تالاب، می شود. قلیچ خانی در این 
مجموعه با نگاهی عمیق، سه جنبه کلیدی این زیست بوم 
منحصربه فرد را به تصویر کشیده است: تنوع زیستی، فرهنگ 
جامعه تالاب نشین و تأثیرات حضور صنعت.پوریا قلیچ خانی، 
عکاس و مؤلف کتاب، درباره انگیزه خود می گوید: »برای من، 
روح هورالعظیم در دستان پینه بسته ماهی گیران و چهره نجیب 
مردمانش جریان دارد. داستان این تالاب، داستان پیوند عمیق و 
باستانی انسان و طبیعت است؛ پیوندی که امروز با چالش های 
مدرن صنعتی روبه رو شده. من تلاش کردم راوی این ارتباط 
باشم؛ راوی فرهنگی که با نبض آب و نیزار می تپد و برای بقای 
خود در دنیای جدید تلاش می کند. اگر هورالعظیم را از دست 
بدهیم، تنها یک زیست بوم را از دست نداده ایم، بلکه بخشی از 
هویت و داستان انسانی خود را نیز به فراموشی سپرده ایم. ما در 

یک نقطه عطف تاریخی برای آینده هورالعظیم ایستاده ایم.«

پیش تولید سی ویکمین فیلم 
مسعود کیمیایی در روزهای 

پایانی
مسعود کیمیایی با صدور پروانه ساخت، احتمالا تا یک ماه دیگر 

جدیدترین فیلمش را کلید می زند.
به گزارش ایسنا، دی ماه سال گذشته در مراسم بزرگداشتی که 
کانون کارگردانان خانه سینما برای مسعود کیمیایی برگزار کرد 
گفته شد که این فیلمساز در تدارک ساخت سی ویکمین فیلم 
سینمایی  خود است و اخیرا سازمان سینمایی برای فیلمنامه 
مسعود  کارگردانی  و  نویسندگی  به  انفرادی«  در  »عشق 
کیمیایی پروانه ساخت صادر کرده است.این فیلم قرار است به 
تهیه کنندگی علی اوجی ساخته شود  و طبق پیگیری ایسنا فعلا 
در مرحله پیش تولید است و احتمالا یک ماه آینده فیلمبرداری 
آن آغاز خواهد شد.همچنین فهرست بازیگران فیلم هنوز تکمیل 
نشده است.آخرین فیلمی که کیمیایی ساخته، »خائن  کشی« 
بود که چهار سال قبل در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.  

این کارگردان سینما در مراسم بزرگداشت خود گفته بود:»ما 
درگیر سانسور نیستیم بلکه درگیر جنگ با تفکر هستیم. هنوز 
حس می کنم که در مقابل موجی که در مردم خاموش شده، 
هیچ کاری نکردم. من به دنبال روشن کردن آن هستم. ما دچار 
یک درد ملی هستیم.   همدیگر را می دانیم ولی در سکوت 

هستیم و نمی دانم چرا.«

سیامک انصاری به »الیور 
توئیست« پیوست

سیامک   انصاری با یاد آتیلا پسیانی، نقش »برانلو« را در نمایش 
موزیکال »الیور توئیست« بازی می کند.

به گزارش مهر، سیامک انصاری با یادآوری خاطره حضور ماندگار 
آتیلا پسیانی، نقش »برانلو« را در موزیکال »الیور توئیست« بازی 
می کند. این نقش پیش تر و در دور قبلی اجرای این نمایش 
توسط زنده یاد آتیلا پسیانی ایفا شد؛ بازیگری که تأثیر به سزایی 

در شکل گیری این پروژه نمایشی در سال 139۶ داشت.
همچنین مونا صوفی در نقش »خانم ساوربری«، سارا پارسایی 
»دخترک فلوت نَواز«، سردار سرمست »نواگَرد«، محمد امین 
پازُکی »جوکر«، مارال قادری »خانم بامبل«، سایه پارسایی 
»شارلوت«، ساره همزه »ماری«، پرهام موحدی »پُل« و نازنین 

قلی پور »بث« با این پروژه همکاری دارند.
جلیل کیا تهیه کننده این نمایش موزیکال درباره محل اجرای این 
پروژه گفت: اجرای جدید نمایش موزیکال »الیور توئیست« در 
استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اجرا می شود.

او با اشاره به روند آماده سازی پروژه از بهمن سال گذشته افزود: 
۲ بازیگر نوجوان مستعد پرهام غلاملو و آرشام جهان پناه ایفاگر 
نقش »الیور توئیست« هستند که در شب های مختلف روی 

صحنه می روند.
زمان  و  نوجوان  کودک  بازیگران  سایر  نمایشگران،  گروه 
بلیت فروشی نمایش موزیکال »الیور توئیست« به زودی اعلام 

می شود.
نمایش موزیکال »الیور توئیست« به کارگردانی حسین پارسایی 
و تهیه کنندگی جلیل کیا، مهر امسال در استادیوم تنیس مجموعه 
فرهنگی ورزشی انقلاب میزبان علاقه مندان به تئاتر موزیکال در 

ایران خواهد بود.

۱۵ هزار مخاطب به تماشای 
فیلم های مقاومت نشستند

در ۲ ماه گذشته، 1۵ هزار مخاطب در ۲۰۰ نوبت اکران سیار 
به تماشای سه فیلم »خدای جنگ«، »اسفند« و »اشک هور« 

نشستند.
به گزارش مهر، پویش »روایت ایستادگی« که از 3۰ خرداد و در 
میانه جنگ 1۲ روزه آغاز شده بود، با شعار »روایتی از ایستادگی 
ملت ایران« موفق شد در مدت ۲ ماه، ۲۰۰ نوبت اکران برگزار 

کرده و میزبان 1۵ هزار مخاطب شود.
این رویداد فرهنگی با محوریت اکران فیلم های »خدای جنگ«، 
»اسفند« و »اشک هور« در شهرهای خرم آباد، بروجرد، اصفهان، 

تهران، اسلامشهر و مشهد به صورت حضوری اجرا شد.

»دختری از بهشت« به تدوین 
رسید

فیلم کوتاه »دختری از بهشت« به کارگردانی محمد درویشی 
به مرحله تدوین رسید.

به گزارش مهر، فیلم کوتاه »دختری از بهشت« به کارگردانی 
محمد درویشی و تهیه کنندگی شرکت سینمایی درویش، پس از 
۶ روز فیلم برداری در شهرستان دهگلان روی میز تدوین رفت.
درویشی پیش از ساخت این فیلم، تجربه ساخت مجموعه مستند 
»ژیان«، سریال »ژوان«، فیلم سینمایی »پلتوک« و فیلم های 
کوتاه »تاپو«، »ئاسو«، »بازگشت« و »سایدا« را در کارنامه داشته 
است.مریم بوبانی، فرشید گویلی، دنیا کرم ویسه و نیلا زندی، در 

این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته اند.
در خلاصه داستان »دختری از بهشت« آمده است: ثریا پس 
از سال ها دوری از روستا و زندگی پنهانی در شهر، در می یابد 
که مادرش در بستر بیماری و آستانه مرگ است؛ وی تصمیم 

می گیرد به روستا برگردد.

میزبـان  رو  پیـش  روزهـای  طـی  حالـی  در  کنسـرت ها 
مخاطبـان خواهنـد بود کـه ماجـرای قیمت گـذاری بلیت، 
ایمنی سـالن های میزبـان و کیفیت برگزاری کنسـرت ها از 

مهمتریـن مباحـث مرتبط هسـتند.
بـه گـزارش مهـر، فصـل جدیـد برگـزاری کنسـرت ها در 
تهـران و شـهرهای مختلـف کشـور از روز دوشـنبه سـوم 
شـهریور آغـاز شـد. مسـیری سـود ده امـا پرچالـش برای 
سـایر  و  خواننـدگان  کنسـرت گذاران،  کننـدگان،  تهیـه 
فعـالان موسـیقی کـه ایـن بـار از پـس اتفاقـات، خبرها و 
ابلاغیه هایـی کـه طـی هفته های گذشـته از سـوی مراجع 
ناظـر بر برگزاری کنسـرت ها بـه آنها ارائه شـده دربرگیرنده 
چالش هـای فراوانـی اسـت و می توانـد فصل جدیـد کاری 

آنهـا را بـا فـراز و نشـیب های متعـددی همـراه سـازد.
طبیعتـا در مسـیر برگـزاری کنسـرت ها کـه همـواره و در 
هـر برهـه زمانـی بـا بحران هـا، چالش هـا و امـا و اگرهای 
فراوانـی همـراه بـوده اسـت، موضوعـات مهمـی می تواند 
در مقاطـع زمانـی مختلف توسـط رسـانه ها با هر گرایشـی 
مـورد کنکاش و جسـتجو قـرار گیـرد؛ نقدهایی کـه برخی 
از آنهـا منصفانـه و برخـی هـم بـا فضایی غیـر منصفانه و 
از روی حـب و بغض هـای شـخصی و منفعت طلبانـه ارائه 

می شـوند.
باشـند کـه  بـاور  ایـن  بـر  از مخاطبـان  شـاید بسـیاری 
برگزاری کنسـرت منبع بسـیار راحت و بی دردسـری برای 
درآمدزایـی میلیـاردی اسـت امـا همـه فعالان ایـن عرصه 
می داننـد بـرای رسـیدن بـه منافع مـادی از قبـال برگزاری 
اجـرای زنـده، مصائـب و چالش های زیادی هسـت که باید 
مـرد میدان و آشـنا به رونـدی بود که همـه می دانند اکنون 

در چـه فرآینـد عجیـب و غریبی قـرار دارد.
بـه هر حـال فصل جدید برگزاری کنسـرت های موسـیقی 
کشـور ایـن بـار بـا سـه چالـش اصلـی آمـاده میزبانـی از 
مخاطبان تشـنه موسـیقی اسـت کـه فعلا بخـش اعظمی 
در  کنسـرتش  سـالن های  برنامه هـای  و  مارکتینـگ  از 
اختیـار برگزارکنندگان کنسـرت های به اصطلاح »سـرگرم 

اسـت.  کننده« 
چارچوبـی کـه نبایـد منکر برگـزاری ایـن اجراها بـا هدف 
افزایـش »نشـاط اجتماعـی« آن هم در ایـن برهه تاریخی 
حسـاس شـد اما طبیعتا باید مسـیری هـم بـرای برگزاری 
کنسـرت های جـدی تـر بـا مضامین غنی تـر هم باز شـود 
تـا آنچه »تـوازن« می نامیـم در ایـن فرآیند بـا تبیین کلید 
واژه هایـی چون »عدالت فرهنگی« محقق شـود. شـرایطی 

کـه بـه هزار و یـک دلیل هنـوز در روند برگـزاری اجراهای 
زنـده بـه طـور کامـل محقـق نشـده و امیـد مـی رود بـا 
برنامـه ریزی مناسـب تر توسـط مجموعه هایی چـون دفتر 
موسـیقی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، مرکز موسیقی 
حـوزه هنـری انقـلاب اسـلامی، دفتـر موسـیقی و سـرود 
سـازمان صدا و سـیما و دیگر مراجع وارد روند بهتری شـود.
ابلاغیه هـا،  بـه  توجـه  بـا  کنسـرت گذاران  اکنـون 
مصاحبه هـای متعـدد و مطالبـی کـه طی روزهای گذشـته 
در رسـانه ها و فضـای مجازی منتشـر شـده، با سـه چالش 
ممنوعیـت افزایـش قیمت بلیت کنسـرت ها، ارائـه تاییدیه 
ایمنی سـالن های برگزاری کنسـرت بر اسـاس نظارت های 
صـورت گرفتـه از سـوی سـازمان آتـش نشـانی و خدمات 
ایمنـی و همچنیـن انتقـاد بسـیاری از مخاطبـان از کیفیت 

ارائـه شـده در کنسـرت ها روبـه رو هسـتند.
سـه چالـش بسـیار مهم کـه دربـاره اولـی باید گفـت فعلا 
خبـر جدیـدی غیـر از همان ابلاغیـه دفتر موسـیقی وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مبنـی بر عـدم افزایـش قیمت 

بلیت کنسـرت ها در دسـت نیسـت و قیمت گـذاری اجراها 
همچنـان رونـد صعـودی خـود را طـی می کنند بـه طوری 
کـه در برخـی برنامه هـا قیمت بلیت به سـقف یک میلیون 

و ۶۰۰ هـزار تومان رسـیده اسـت.
برگـزاری  سـالن های  ایمنـی  پرچالـش  ماجـرای  دربـاره 
کنسـرت هـم بایـد گفـت که طـی روزهـای گذشـته گویا 
ملاقات های متعـددی میان دفتر موسـیقی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـلامی و مدیـران سـازمان آتـش نشـانی انجام 
گرفتـه کـه بایـد منتظـر نتایـج مثبـت و روشـن آن بـود. 
مسـیری کـه سـخنگوی سـازمان آتـش نشـانی از رونـد 
مطلـوب نتایـج ایـن مذاکـرات بـا در نظـر گرفتـن قوانین 
دفتر موسـیقی، شرایط فعلی سـالن ها، مخاطبان و کنسرت 

گـذاران خبـر می دهـد.
در حـوزه کیفیـت برگـزاری کنسـرت ها هـم فعـلا در روی 
همـان پاشـنه می چرخـد و بعیـد بـه نظر می رسـد غیـر از 
چنـد خواننـده کـه همـواره بـرای ارائـه کیفیـت مطلوب تر 
تـلاش می کننـد، دیگـر خوانندگانـی که به پـول تا کیفیت 

بیشـتر اهمیـت می دهند، بخواهنـد کاری بـرای ارتقا انجام 
دهند. مسـیری که نماد روشـن آن همـان قضیه »پلی بک 
خوانی« اسـت کـه در این سـال های آنچنان بـا ترفندهای 
زیرکانـه مبتنـی بـر فناوری هـای جدیـد اجـرای زنـده در 
کنسـرت ها ارائـه می شـود کـه مخاطبـان بینـوا و حتـی 
تماشـاگران حرفـه ای هـم به سـختی متوجه ایـن ترفندها 

می شـوند.
بـه هـر ترتیـب آنچـه می خوانیـد برنامـه فصـل جدیـد 
کنسـرت ها در تهـران و دیگـر شـهرهای کشـور اسـت که 
برنامه آن بر اسـاس انتشـار در سـامانه های رسـمی فروش 
گرفته انـد.  قـرار  مخاطبـان  روی  پیـش  کنسـرت  بلیـت 
مسـیری کـه قطعـا بـه جهـت ماجـرای افزایـش قیمـت 
بلیت هـا و نسـبت آن در سـبد فرهنگـی خانـوار ایرانـی در 
قالـب همـان کلیـد واژه مورد تاکیـد »نشـاط اجتماعی« یا 
»هنـر بـرای همـه« بـا امـا و اگرهایـی هـم همراه اسـت. 
شـرایطی کـه باید منتظر مانـد و دید که چه سرنوشـتی در 

انتظـار نحـوه برگـزاری کنسـرت ها خواهـد بـود.

آغاز کنسرت ها با سه چالش

آرویـن شاه حسـینی، کارگـردان تئاتـر، بـا نمایش تـازه اش 
»کلـوزآپ« تـلاش کرده به دور از کلیشـه های همیشـگی 
دنیـای  در  پنهـان  معامله هـای  و  رانـت  روابـط،  دربـاره 
بازیگـری، روایتی شـخصی و انسـانی از مسـیری که یک 
فـرد بـرای رسـیدن بـه سـینما طـی می کنـد، بـه صحنه 

بیاورد.
، »کلـوزآپ« نـام نمایشـی اسـت بـه کارگردانـی آرویـن 
شاه حسـینی که شـنبه 8 شـهریور 14۰4 در قالب تک اجرا، 
در سـالن اسـتاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه 

می رود.
شاه حسـینی در گفت وگویـی بـا خبرآنلایـن دربـاره رونـد 
شـکل گیری و نـگارش ایـن اثر که از مهر 14۰۲ شـروع به 
نوشـتن آن کـرد و همزمان بـا تمرین، بارها بازنویسـی اش 

کـرد، گفـت: »هـر پنـج صفحـه را می نوشـتم، تمریـن 
می کـردم، نقـاط ضعف و قوتـش را پیدا می کـردم و دوباره 
بازنویسـی می کـردم. گاهـی شـاید یـک صفحـه یـا دو 

صفحـه بازنویسـی اش تـا 1۰ روز طـول می کشـید.«
او تأکیـد می کند کـه هدفش پرهیـز از روایت های تکراری 
درباره پشـت پرده ورود به سـینما بوده و به جای آن، مسـیر 
یک انسـان علاقمند به بازیگری را دسـتمایه کار قرار داده 
اسـت. شاه حسـینی در ایـن مـورد افـزود: »در ایـن نمایش 
نـه از پـول دادن بـرای نقـش گفته ام و نـه از روابـط رانتی؛ 
چـون این ها را پیش تـر دوسـتان زیـادی کار کرده اند. نگاه 
مـن شخصی سـازی ایـن مسـیر و روایـت انسـانی ورود به 

بود.« سینما 
شاه حسـینی در توضیـح شـخصیت اصلـی نمایـش، آن را 

مشـابه تجربـه اش در نمایـش »۰۵« می دانـد که بـا الهام 
از فـروغ فرخزاد نوشـته شـده بود. او با اشـاره بـه این نکته، 
گفـت: »همان طـور کـه در کار »۰۵«، شـخصیت فـروغ 
گرچـه بیوگرافـی نبـود امـا پیرنـگ اصلـی بـدون او پیش 
نمی رفت، در »کلوزآپ« هم حسـین سـبزیان از دل روایت 
بیـرون آمـده، امـا متن نه بـه زندگی شـخصی او می پردازد 

و نه مسـتندنگاری اسـت.«
بـه گفتـه کارگـردان، نوشـتن »کلـوزآپ« بـا وقفه هایـی 
همـراه بوده اسـت؛ از جملـه در دی ماه 14۰۲ کـه او درگیر 
اجـرای »ریچـارد سـوم« بـه نویسـندگی و کارگردانی فریا 
امامـی در جشـنواره فجـر شـد و بخشـی از کار متوقـف 
مانـد. او گفـت بعـد از جشـنواره و گفت وگوهایی بـا هادی 
حجازی فـر بازنویسـی های تـازه ای روی متن انجام شـد تا 

سـرانجام به ایستگاه پایانی اجرا در شـنبه 8 شهریور 14۰4 
منجـر شود.شاه حسـینی درباره مسـیر طولانی آماده سـازی 
ایـن اثـر توضیـح داد: »در ایـن دو سـال، شـاید در هفتـه 
دو سـه روز سـر زدن بـه متـن، جابه جایـی دیالوگ هـا و 
بازنگـری لازم بود تا در نهایت به نسـخه ای برسـم که دور 
از کلیشـه ها باشـد. برایم مهم بـود مخاطب بـا روایتی تازه 
و شـخصی از عشـق به بازیگری روبه رو شـود، نه بازگویی 

داسـتان های تکـراری.«
»کلـوز آپ« بـا نویسـندگی، کارگردانـی و بـا بـازی آروین 
شاه حسـینی، یـک تجربـه 1۵۵ دقیقـه ای اسـت کـه بـه 
صـورت تک بازیگـر اجـرا می شـود، بـدون هیـچ دکـور، 
موسـیقی و هیـچ چیـز دیگـری و در میانـه  نمایـش یـک 

آنتـراک 1۵ دقیقـه ای در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

ناگفته هایی از اثر معامله های پنهان در ورود به سینما

خبر خبر 


